
  
  
  

  و » من وحی القرآن«تفسیر 
  گانه ظهور و روایت و عقل سه

;سید محمد حسین فضل اهللاالله  گو با آیتو در گفت
*  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مجید مرادي
  دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اشاره

گام در مسیري گذاشت » من وحی القرآن«حمد حسین فضل االله با تفسیر سید م
که پیش از وي در اسلام شیعی پیموده نشده بود و آن مسیر، تفسـیر جنبشـی و یـا    

این راه را » فی ظلال القرآن«پیش از وي، سید قطب با تفسیر . حرکتی از قرآن است
                                            

 .3/10/1389: تأیید تاریخ، 16/8/1389: دریافت تاریخ*

  :چکیده
  من«د تفسیر با علامه فضل االله است در مور اي ر حاضر متن مصاحبهنوشتا

هاي متعددي  در این مصاحبه علامه فضل االله به پرسش .»وحی القرآن
برخی از محورهاي . دهد هاي آن پاسخ می پیرامون روش تفسیر خود و ویژگی

 ،»من وحی القرآن«فلسفه نامگذاري تفسیر به : اند از مورد پرسش عبارت
گیري از عقل در تفسیر،  امدها و آثار روش من وحی القرآن، چگونگی بهرهپی

، :، رابطه قرآن و اهل بیت»من وحی القرآن«جایگاه روایت در روش 
فلسفه اجتناب از تفصیل مجملات قرآن، ظاهر و باطن قرآن، راز اعجاز قرآن 

  .هاي جدید از قرآن و متون دینی و قرائت

  :ها  کلید واژه
  هاي جدید قرائت/ اهل بیت/ باطن/ ظاهر/ روایت/ من وحی القرآن /فضل االله
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ي که اسلام گرایان اخوان گشود، اما متأسفانه فضاي سیاسی زمانه و سرکوب شدید
المسلمین در مصر دهه چهل و پنجاه با آن رویارو شدند، تفسـیر وي را بـه ورطـه    

تـوان   خشونت و تکفیر و در حقیقت تکرار خط خوارج کشاند و از این جهت مـی 
اما تفسـیر فضـل االله   . آن تفسیر را بیشتر ویرانگر دانست تا سازنده و حرکت بخش

  .بخش و آشتی جوستتفسیري سازنده و حرکت 
اگر بخواهیم نماد عینی دو تفسیر جنبشی یاد شده را در عالم واقع جست و جو 

توانیم جماعت جهاد و جماعت اسلامی مصر را عینیت نگره تفسیري سید  کنیم، می
البتـه  . قطب بدانیم و جنبش حزب االله لبنان را عینیت نگره تفسیري علامه فضل االله

در گفـت و  . طلبد که امیدوارم بدان دست یابم صلی میاین مطلب مجمل، مجال مف
گذرد، فضل االله توضیح بیشتري پیرامون چنـد   گویی که از نظر خوانندگان عزیز می

  .و چون روش تفسیري خود داده است که بازخوانی آن مغتنم است
گـذاري آن   تـان، ابتـدا در نـام    پیش از ورود به اصل بحث درباره روش تفسیري

گذاري چه  از این نام. اید نام نهاده» من وحی القرآن«تفسیرتان را  شما. مکنی تأمل می
  ها و اشاراتی بر این نام مترتب است؟ اید؟ چه دلالت قصدي داشته
کوشـد اشـارات    ام، زیـرا مـی   نام نهاده» از اشارات قرآن«این تفسیر را : فضل االله

  . ینده از آن الهام گیردقرآن را با نگاهی حرکتی و جنبشی دریابد و براي حال و آ
ام، این است کـه قـرآن را از رهگـذر     اما روشی که در این تفسیر در پیش گرفته

فضاهایی که قرآن در آن قرار دارد بفهمم؛ یعنی قرآن را بـه عنـوان کتـاب حرکـت     
  . اسلامی و دعوت اسلامی که خدا از طریق قرآن کریم راه آن را به ما نموده است

و الهام گیري از آیات قرآن کریم است، با این هدف که  روش من اشارت گیري
اي از  در زندگی اسلامی خویش در این فضاها نفس بکشـیم؛ زیـرا قـرآن مجموعـه    

اش متوقف شده باشد، بلکه کلماتی است کـه در   واژگان نیست که در معناي لغوي
ر متون از این رو ما با آیات قرآن همانند دیگ. فضاهایی روحی و علمی تحرك دارد

اي در آنها طرح شده و کاري بـه واقعیـت نـدارد رویـارو      ادبی محض که تنها ایده
کنیم که قرآن کتـابی اسـت کـه تحـرك دارد و عطـا و       شویم، بلکه احساس می نمی

  . کند کند و به سوي راه مستقیم راهنمایی می اشارت دارد و هدایت می
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زل شده و نقاط قوت و آیات قرآن در فضاي جنبش دعوت اسلامی به تدریج نا
. هاي واقع کاملاً زیر نظـر داشـته اسـت    هاي مبلغ و چالش ضعف دعوت را در گام

قرآن کریم در نظارت بر این حرکت فزاینده به سوي اهداف بـزرگ و پرزحمـت و   
پرمسئولیت نقشی اساسی داشته و به همه مشکلات توجه نموده و فضـاي مناسـب   

آورد؛  شده بر اسلام و مسلمانان را فـراهم مـی   هاي تحمیل براي رویارویی با چالش
کـرد و مسـلمانان را در    قدرت را بسیج و برنامه را ترسیم و هدف را مشخص مـی 

هـاي پیـامبر و    کرد و گام شان رهبري می جنگ و صلحشان و در شکست و پیروزي
کرد تـا در مواقـع تزلـزل، آنـان را ثبـات بخشـد و قـدرت و         مؤمنان را پیگیري می

  .ت و صلابت دهداستقام
اش و عدم نزول  اي که قرآن براي نزول تدریجی این مطلبی است که از فلسفه

وقاَلَ الَّذینَ کَفرَُوا لَولا نزُلَِّ علَیه الْقرُْآنُ جملَۀً واحدةً (یابیم؛  اش ذکر کرده، درمی یکباره
  )32/فرقان()کَذلَک لنُثَبِّت بهِ فُؤَادك ورتَّلْناَه ترَتْیلا

مـا آن را بـه   [این گونه  »چرا قرآن یک جا بر او نازل نشده است؟«: کسانى که کافر شدند، گفتند«
   ».خواندیم] بر تو[و آن را به آرامى  تا قلبت را به وسیله آن استوار گردانیم،]  تدریج نازل کردیم

راهـش ایـن    از این رو ما باید قرآن را به مثابه کتاب دعوت و رسالت بفهمیم و
است که فضاي دعوت و رسالت را در درون خود احضار کنیم تا پویایی و تحـرك  

  . و روحانیت رسالتمند قرآن را همانند مسلمانان دوره نخست دریابیم
گویید قرآن را تنها کسانی که روحیه جنبشـی   براي همین است که همواره می* 

  فهمند؟ و حرکتی دارند می
فهمند که معناي جنبشی بودن و سرزندگی اسـلام   انی میبله، قرآن را تنها کس -

اي  انسان جنبشـی اسـلام را بـه گونـه    . را در تعامل با انسان و زندگی فهمیده باشند
تـوانیم   از این رو نمی. فهمد متفاوت از عالم لغت و روانشناسی و جامعه شناسی می
ی جنبش اسـلامی را ـ   وقت. قرآن را به عنوان کتابی صرفاً داراي معناي لغوي بفهمیم

ـ از خلال کتاب خدا بـازخوانی    چه در زمینه جنگ یا صلح و چه در زمینه دعوت
  . اي جنبشی آن را بفهمیم کوشیم تا به شیوه کنیم، می می
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قرآن کتاب دعوت و حرکت است و از ایـن رو ضـروري اسـت کـه آن را بـه      
طـرح شـده اسـت،     اي تجریدي و به مثابـه کتـابی کـه صـرفاً افکـاري در آن      شیوه

  . بازخوانی نکنیم
حادثه در حال اتفاق افتادن بود و قرآن با آن همراه بود و پیکار از طریق اشارات 

گرفت و قرآن در وسط معرکه تحرك داشت و سپس به ارزیابی پیکار  قرآنی در می
اگر آیـات سـوره مبارکـه آل عمـران را     . پرداخت، چنان که در جنگ احد دیدیم می

گویـد تـا    بینید که از نقاط منفی موجود در ایـن پیکـار سـخن مـی     ید، میمطالعه کن
آیات مربوط به جنگ بدر کـه در  . مسلمانان در آینده به این نقاط توجه داشته باشد

سوره انفال آمده است نیز در وضعی مشابه نازل شده است؛ جنگ را تحلیل کرده و 
  . کند ن را ارزیابی میبا برشمردن نقاط ضعف و قوت مسلمانان، رفتار ایشا

توانیم بگوییم که قرآن جز از خلال تجربـه اسـلامی فراگیـر و     بر این اساس می
  .جنبش اسلامی عمومی قابل فهم نیست

هاي جهاد تحرك داشته است، طبیعی است که  گویم قرآن در عرصه وقتی که می
ملـی  اش را جز از طریق ایفاي نقـش جهـادي در زنـدگی ع    توانیم عمق معانی نمی

  .خویش درك کنیم
گویم اسلام را جز اهل حرکت و جنبش و جـز اسـلام    براي همین است که می

گرایانی که بر اساس آگاهی جنبشی به اسلام و قرآن و آگاهی جنبشـی بـه تجربـه    
  .فهمند اند، نمی اسلامی وارد عرصه شده

  

  همگامی دائمی با جریان زندگی
یجه تمرکز شما بر تفسیر قرآن در سایه نت) من وحی القرآن(آیا این نامگذاري * 

الهام گیري از فضاي رسالتی قرآن در اوضاع معاصر است و دنبال آن هستید که چه 
هـا، قـرآن را    هـاي زنـده و روش   ها و مفاهیم و چه در زمینه نمونـه  در زمینه اندیشه

هـاي معاصـر قـرار دهـیم و پویـایی تفسـیر را در        راهبر و راهنما در عرصه چالش
  عیت خود ببینیم؟واق

ایم از مفاهیم اصیل قرآن الهـام گیـریم    کوشیده» من وحی القرآن«ما در تفسیر  -
تا زندگی و شـیوه مواجهـه خـود بـا مسـائل و مشـکلات و اوضـاع جدیـد را در         
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براي این کار نیازمند الهـام گیـري عمیـق و گسـترده از     . چارچوب قرآن قرار دهیم
  .قرآن هستیم

ر به سوي خدا جریان دارد و انسـان در جسـت و جـوي    تا زمانی که حیات بش
هدفی والاست که تکامل و سعادت او را در پیوند دنیا با آخرت و روح بـا مـاده و   

بخشد و پرتـو   زند، قرآن نیز همچنان معانی خویش را الهام می فرد با جامعه رقم می
  .معناي موسع اسلام نیز همین است. افکند اش را می اندیشه

  

  دگیآینه زن
هـاي زنـده در    یابیم که شما بر الهام گیـري نمونـه   با مطالعه تفسیر شما درمی* 

مان تأکید دارید، و گذشته از ایـن الهـام گیـري افکـار و مفـاهیم و       وضعیت کنونی
هـاي تفسـیر شـما     تـوان از نشـانه   ها، چندان که ایـن ویژگـی را مـی    دروس و شیوه

 داشته است؟این سویه گیري تفسیري چه ثمراتی . برشمرد
هاي زنده  هاي انبیا ـ در این است که نمونه اهمیت تاریخ قرآنی ـ یعنی داستان -

شـوند و همچنـان    کند که در زوایاي تاریخ متوقف نمی و پویایی را به ما عرضه می
براي حال و آینده و مظاهر انحراف و استقامت و کفر و ایمـان کـه انسـان بـا آنهـا      

  .اد داردشود، غنا و امتد مواجه می
وظیفه خواننده و پژوهشگر قرآن این است که همچنـان دور تصـویر قرآنـی از    

شان نگردد، بلکه تـلاش کنـد تـا تصـویرهاي آینـده در       ها در مراحل تاریخی انسان
حرکت انسان آینده را رصد کند تـا آیـه را در اندیشـه خـویش و دیگـران حیـات       

  .بخشد
تـر   دیق سخن بگویید تا مطلـب روشـن  اگر امکان دارد، به زبان مصا! ببخشید* 

  .شود
خـوانیم و   اسرائیل و رفتارهایشـان را مـی   براي مثال وقتی در قرآن داستان بنی -

تـوانیم در   ، مـی )74/بقـره (تـر از سـنگ    هایشان سنگ شده بود و یا سـنگ  اینکه دل
اوضاع کنونی خودمان کسانی را ببینیم که رفتار و روششان همین است که قـرآن از  

  .اسرائیل ارائه کرده است بنی
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به این ترتیب آن داستانی که قرآن براي ما ذکر کرده است، صـرفاً معطـوف بـه    
شود، بلکـه در آگـاهی مـا بـه تصـویري زنـده از انسـانی         مرحله زمانی گذشته نمی

به این ترتیـب، تصـویر قرآنـی از    . شود سنگدل که در زمان ما زنده است تبدیل می
یابد تـا کـار مـا ـ ماننـد       ز خلال حالتی خاص ـ ژرفا می طریق خطوط کلی ـ ونه ا 

بیننـد، لعنـتش    هاي شرارت را در تاریخ مـی  بعضی ـ به جایی نرسد که وقتی نمونه 
  !گویند کنند، اما به افرادي مشابه آنان در زمان خود خوشامد می می

هـاي زنـده    شود که اشارت یابی و الهام گیري نمونه از سخن شما روشن می* 
شود که وظیفه مفسـر در آن،   چیزي است که از آن به تفسیر تطبیقی تعبیر می همان

تطبیق چیزي که آیه مطرح کرده، بر وضعیت موجود است، به لحاظ اینکه آن عنصر 
توانـد   این رویکرد در تفسیر چه توجیهاتی می. شود همچنان در هر زمانی تکرار می

 داشته باشد؟
نکه اندیشه قرآنی را در زندگی انسان آینده نخست ای: توجیهات متعددي دارد -

که به رغم وحدت رویکردها و مسـائل اساسـی شـاهد تنـوع مظـاهر و اشـکال و       
خواهیم با قرآنی که همراه با جریان حیـات   زیرا ما می. دهد الگوهاست، حرکت می

این همان چیزي است که بایـد  . به سوي اهداف بلند در حرکت است حرکت کنیم
فهم ما از قرآن حاکم باشد تا قرآن آن آینه شفافی باشد که ما در آیاتش بر قرائت و 

  .کنیم مان را کشف می خود و زندگی
مـا معتقـدیم کـه وضـعیت کفـر و انحـراف امـروزه ـ از حیـث ماهیـت کلــی           

بنابراین وقتی که قرآن در سوره بقره مردم را . هایش ـ تفاوتی با گذشته ندارد   نمونه
اي تـاریخی   کند، از مرحله اران و کافران و منافقان ـ تقسیم می به سه گروه ـ پرهیزک 

هایی زنده که در هر نسل و  گوید، بلکه از نمونه که زمانش سر آمده باشد سخن نمی
  .گوید عصر حضور دارند سخن می

میرد  تأکید دارد بر اینکه قرآن زنده است و نمی :دوم اینکه روایات اهل بیت
چرخد و بر آخرین نفر از ما جریان دارد، همـان گونـه    یو همانند خورشید و ماه م

  .که بر اولین نفر ما جریان داشته است



 

 

126 

     
 

ال 
س

 
هم

زد
شان

 /
ره 

شما
64  /

ان 
مست

ز
13

89
 

ظهر و بطن قرآن : پرسیدم 7از امام باقر: از حمران بن اعین نقل شده که گفت
قرآن کسانی هستند که قرآن درباره آنان نازل شـده  ) روي(ظهر : چیست؟ پاسخ داد

کردند و آنچـه  ] تکرار[ستند که کارهاي آنان را قرآن کسانی ه) پشت(است و بطن 
  .یابد که درباره آنان نازل شد، درباره اینان هم جریان می

ـ نقل شده است که بـه عبـدالرحیم قصـیر     ـ در تفسیر عیاشی7باز از امام باقر
زیـرا  . اي نامیراسـت  اي نامیراست و آیه، زنده همانا قرآن زنده! اي عبدالرحیم: گفت

. مـرد  اند و آیه هم مرده بود، قرآن می باره کسانی نازل شده بود که مردهاگر قرآن در
  .اما آیه درباره باقیماندگان جاري است، چنان که درباره رفتگان

شـود،   اي خاص که از آن آغاز و درباره آن نازل شده متوقـف نمـی   آیه در نقطه
یره آن محدود و زیرا اسباب نزول تنها خاستگاه طرح یک ایده است، بی آنکه در دا

  .بدان مقید شود
هـا و در همـه    ها و مکـان  از این رو آیات قرآن زنده مانده است تا در همه زمان

اي را که اولین بـار در   هایی گسترش و امتداد یابد که گنجایی آن ایده و نمونه حوزه
از این طریق است که آیات مبارك قرآن درست همان . قرآن طرح شده، داشته باشد

هاي نخست کفر و شرك و ظلم و طغیان سر ستیز داشته است و با  که با نمونهگونه 
هـاي   وضعیت انحرافی با همه امکاناتش وارد مبارزه شده، هم اکنون نیـز بـا نمونـه   

  .جدیدش در حال مبارزه است
شـود، زیـرا    شان نازل شـده متوقـف نمـی    هایی که درباره آیه قرآن در مرز نمونه

اي زنده در عصر نـزول اسـت،    رح یک ایده از خلال نمونهاسباب نزول خاستگاه ط
هـا و اوضاعشـان همچنـان جریـان دارد و در      ولی آن ایده در مسیر زنـدگی انسـان  

  .کند شوند، دوباره بروز می مشکلاتی که با آن مواجه می
ایم که  بارها و بارها تکرار کرده» من وحی القرآن«این چیزي است که در تفسیر 

نزول، نمونه یک ایده اسـت و نـه اینکـه در مـرز زمـان و مکـان و        مناسبت و شأن
از این رو است که قـرآن هماننـد خورشـید و مـاه در     . اشخاص معین متوقف شود

  .گیرد حرکتی دائمی قرار دارد و همه چیز را تحت شمول می
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تـري را   سوم اینکه در بستر مضمون فکري مشخصی قرار دارند، اما معانی عمیق
بخشند و این زمانی است که معناي ظاهري یک آیه بـه روي معنـایی    م میبه ما الها

تر که به لحاظ ماهیت نتایج عملی و وحدت روند با نمونه نخسـتش همگـون    ژرف
از  :اي از روایات اهل بیت این همان چیزي است که در پاره. است، گشوده شود

  . آن به تأویل یاد شده است
از امـام  : یسـار نقـل شـده اسـت کـه گفـت      در کتاب اصول کافی از فضیل بن 

هر کـس  «) 32/مائده()ومنْ أَحیاها فَکَأنََّما أَحیا النَّاس جمیعاً(معناي : پرسیدم 7صادق
کسـی  : چیست؟ پاسخ داد »یک نفر را حیات بخشد، گویی همه مردم را حیات بخشیده است

گمراهی به راه آورد چـه؟  اما اگر کسی را از : گفتم. را از حریق یا غرق نجات دهد
  .این تأویل اعظم است: گفت

ترین مفهومی است کـه اشـارت آیـه     در اینجا ژرف» تأویل اعظم«ظاهراً مراد از 
اش  بنابراین تأویل تنها به حمل لفظ بر خـلاف معنـاي ظـاهري   . گنجایی آن را دارد

  .شود منحصر نمی
ست که در تفسیر آیه آمده ا8از امام باقر و امام صادق ،بنا به روایت شحام

)هامانُ إلَِى طَعنْظرُِ الإْنِْساند که  گفته »پس انسان باید به طعامش بنگرد«) 24/عبس()فَلْی
در حالی که . کند مقصود از طعام، علم است که باید بنگرد از چه کسی دریافت می

ز آن چرا که پس ا. کنیم که مراد از طعام، غذاست به مقتضاي سیاق آیه ملاحظه می
وزیتُوناً *وعنَبا وقضَْبا*فَأنَبْتْناَ فیها حبا*ثمُ شَقَقْناَ الأرض شَقا*أَنَّا صببناَ الْماء صبا(:گوید می

آن گاه  .که ما آب را به صورت بارشى فرو ریختیم«) 30-25/عبس()وحدائقَ غُلْبا*ونَخْلا
و زیتون و درخت  پس در آن، دانه رویانیدیم و انگور و سبزى. فتیمشکا]  لازم[زمین را با شکافتنى 

   ».هاى انبوه خرما و باغ
اند که علمی است که  اما این دو امام از آن آیه غذاي روحی را به اشارت دریافته

زیرا منبـع علـم نقـش مهمـی در     . کند انسان باید دقت کند از چه کسی دریافت می
  .ده و شریعت و روش و مفاهیم کلان داردآگاهی انسان از جهت درك عقی
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  عقل و ظهور
اگر بخواهیم وارد بحث روش تفسـیري شـما شـویم، بایـد از سـازوکارها و      * 

چگونه بـا مثلـث   » من وحی القرآن«صاحب . ابزارهاي اساسی تفسیر سخن بگوییم
تـوان لفـظ را بـر خـلاف      معروف ظهور، روایت و عقل تعامل دارد؟ چه زمانی می

  شود؟ اش حمل کرد؟ نقش عقل در فرایند تفسیر چه می اهريمعناي ظ
روش ما در تفسیر مبتنی بر ظواهر قرآنی است، زیرا به حجیت ظهـور ایمـان    -

پس ظهور در صورتی . داریم، مگر آنکه دلیلی عقلی یا نقلی بر خلاف آن اقامه شود
ر ظهور مقدم که دلیل عقلی یا نقلی مانع از آن نشود حجت است و از این رو عقل ب

  .است
ولا تَدع (گوید، مانند  براي مثال در آیات مبارکی که درباره وجه خدا سخن می

عم ا اللَّهَلا آخرََ إلِه إِلا إلَِه وکلُُّ ه ءشَی کالإِلا ه ههجو لَه ْکمالْح هَإلِیونَ وع88/قصص()ترُْج (
 )لَّه مغلُْولَۀٌ غُلَّت أیَدیهمِ ولُعنُوا بِما قاَلُوا بلْ یداه مبسوطَتاَنوقاَلَت الْیهود ید ال(و آیۀ 

گوید؛ این آیات و امثال آن اشاره به جسم  که از دست خدا سخن می) 64/مائده(
بودن خدا دارد، ولی از آنجا که دلیل عقلی داریم بر امتناع جسمانیت خداي عز و 

گوییم مراد از وجه، ذات خدا  کنیم و می حمل بر استعاره میجل، آیات یاد شده را 
  .کند و مراد از دست، قدرت خداست و مناسبات لغوي نیز این تأویل را تأیید می

بنابراین، قاعده این است که هرگاه مانع عقلی براي اخذ معناي ظـاهري وجـود   
مجـاز و کنایـه و   داشته باشد، باید ظاهر را حمل بر معنایی کرد که بر اساس قواعد 

  .استعاره با آن هماهنگ باشد
که به » استواء«، )54/اعراف()ثمُ استَوى علىَ الْعرشْ(همچنین در تفسیر آیه 

پس باید این تعبیر را . معناي نشستن است، با تنزیه خدا از جسمانیت تناسب ندارد
  .تعبیري استعاري دانست

اي را دید، گفت این  نی که ستارهکه در تفسیر سخن ابراهیم که زما و چنان* 
قاَلَ هذَا ربِّی فَلَما أَفلََ قاَلَ لئَنْ لمَ یهدنی ربِّی  فَلَما رأَى القَْمرَ بازغِاً( ؛خداي من است

، و زمانی که خورشید را دید، گفت این خداي )77/انعام()لأکُونَنَّ منَ الْقَومِ الضَّالّینَ
؛ اما شما نظر مفسرانی را )78/انعام()رأَى الشَّمس بازغَِۀً قاَلَ هذَا ربی فلََما( من است؛
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که معتقدند ابراهیم این سخن را از سر جد گفته و نه بر سبیل گفت و گو و قانع 
  .اید کردن طرف مقابل از طریق موافقت و سپس مخالفت، رد نکرده

اش بگیریم، هـر چنـد مـا در     يمانعی ندارد که سخن ابراهیم را به معناي جد -
اما مانعی عقلی بـراي قـول دوم وجـود    . ایم تفسیر خود احتمال دوم را ترجیح داده

گوید ابراهیم این سخن را از سر جد گفت، زیرا ابراهیم در مسیر طلب  ندارد که می
 :و جست و جو و یا در دوره مهلت خود بود، چنان که در روایـات اهـل بیـت   

  .مفسران متقدم و معاصر نیز چنین نظري دارند برخی. هم آمده است
در تفسیر عیاشی آمده است که ابراهیم در جست و جوي پروردگارش بود و به 
مرحله کفر نرسید و هر کس از مردم در چنین اموري همانند او فکر کند، به منزلـه  

در  در روایتی دیگر آمده است که از ابراهیم شرکی سر نزد و او. خود او خواهد بود
  .جوي پروردگارش بود و جست

شریف مرتضی و شیخ طبرسی و شیخ طوسی چنین نظري دارند و حتی علامـه  
 7طباطبایی در تفسیر المیزان معتقد است که این فـرض و ایـن نظـر بـه ابـراهیم     

و انسـان در آغـاز   «کند  کند، زیرا این آیات، آغاز کار او را بازگو می زیانی وارد نمی
یابد و شایسته تعلق تکلیف الهی به نظر در امر توحید و دیگر  یز میاي که تمی مرحله

پس اگر به طلب ... . شود، مانند لوحی خالی از نقش و نگار است  معارف اصلی می
روي آورد و به اثبات چیزي و نفی چیزي دیگر اقدام کرد، بـه ایـن هـدف کـه بـه      

ار دارد و براي زمانی عقیده حق و ایمان درست دست یازد، همچنان در راه حق قر
  ».نیست او بر باکی گذرد، می چنگ آوردن معرفت کامل بر او که بین تمییز قاصر تا به

علامه طباطبایی از مفسران بزرگ است، همانند شریف مرتضـی کـه او هـم در    
در «را از آن رو گفت که » هذا ربی«معتقد است که این سخن » تنزیه الانبیاء«کتاب 

شـیخ  » .خداشناس آفریده نشده بـود  7زیرا ابراهیم... ار داشتدوره مهلت نظر قر
  . کند طوسی نیز در تفسیر تبیان بر این نکته تأکید می

بنابراین مانعی عقلی وجود ندارد براي اینکه بگوییم ابراهیم در زمـانی کـه ایـن    
  .گفت، در دوره مهلت براي نظر و جست و جو بوده است سخن را می
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  شبهات ظالمانه
ر مفسران بزرگی مانند شریف مرتضی و شیخ طوسـی و شـیخ طبرسـی و    اگ* 

هـا و مقـالات    اند، چرا برخی در نوشته طباطبایی در قضیه ابراهیم چنین چیزي گفته
شاذ و مخالف » من وحی القرآن«اند و آراي تفسري شما را در  خویش بر شما تاخته

  اند؟ مشهور و بلکه مخالف مدرسه اهل بیت دانسته
انـد و احادیـث اهـل بیـت را      رسد که اینان هنوز تفاسیر را نخوانده ظر میبه ن -

  !همچنین
آیا معقول است که انسان به تفاسیر در این زمینه مراجعه نکرده باشد و اقدام * 

  به نقد کند و مطلب بنویسد؟
ناقد باید ابتدا موضوع را به درستی فرا بگیـرد و پـیش از صـدور حکـم، بـه       -

  .هاي مفسران رجوع کند روایات و کتاب
  

  جایگاه روایات در تفسیر
از شبهات دیگري که متوجه روش تفسیري شماست، این است که به روایات * 

  .اید توجهی کرده بی :اهل بیت
انـد   را نخوانـده » من وحی القرآن«دهد که آنان هنوز تفسیر  این شبهه نشان می -

. است» ظهور، روایت و عقل«انه تر گفتم، مبتنی بر سه گ که محور آن چنان که پیش
ام  بارها و به روشنی چه در سطح نظري و چه در سطح عملی و اجرایی تأکید کرده

مـا  . که ظاهر حجت است، مگر اینکه دلیلی عقلی یا نقلی بر خلاف آن داشته باشیم
به ظواهر قرآن و معناي وضعی کلمات و یا معنـاي برآمـده از قـرائن پیرامـونی آن     

بخشی از ایـن  . [م، مگر آنکه خلاف آن از طریق عقل یا نقل ثابت شودکنی عمل می
  .]نقل، روایات اهل بیت است

گیـري از روایـات اهـل بیـت بیشـترین تأکیـد را        اما در زمینه عملی ما بر بهـره 
ما در تخصیص عـام، تقییـد مطلـق، تفصـیل مجمـل و در انتخـاب یـک        . ایم داشته

هام گیـري معـانی و افکـار و دروس و اسـباب     رویکرد تفسیري و یا رد آن و نیز ال
  .ایم نزول و مواضع و جز اینها به روایات اهل بیت اتکا داشته
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یابد و اگر بخواهم نمونه ذکر  این را به روشنی درمی» من وحی القرآن«خواننده 
هاي اولیه این تفسیر بـه   البته باید توجه داشت که چاپ. کنم، به درازا خواهد کشید

  .ی و درس بودشکل سخنران
انداموار میـان قـرآن و     روش اساسی ما در تفسیر مبتنی بر این است که ارتباطی

نقـل   6دلیلش نیز این حدیث متواتر است که از پیـامبر . بینیم می  :اهل بیت
گذارم کـه اگـر بـه آن دو     من در میان شما دو چیز به جا می! اي مردم«: شده است

تاب خدا و عتـرت مـن کـه اهـل بیـت مـن       ک: تمسک جستید، گمراه نخواهید شد
مـن در میـان شـما دو    «و در حدیث دیگري از آن حضرت آمده است که » .هستند

گذارم که اگر به آن دو تمسک جستید، پس از مـن گمـراه نخواهیـد     چیز بر جا می
کتاب خدا که ریسمان بسته شده میان زمـین  : تر از دیگري است شد، که یکی بزرگ

شوند تا در حوض کوثر بر من وارد  ت من که از هم جدا نمیو آسمان است و عتر
  ».کنید پس بنگرید که پس از من با این دو چه می. شوند

  

  :قرآن و اهل بیت
  انداموار میان قرآن و عترت چیست؟ مقصود شما از ارتباط * 

اي مقارن میان دو جایگاه مقارن نیست تا  رابطه :رابطه میان قرآن و اهل بیت
ز آن دو نقش و حرکتی مستقل از دیگري داشته باشند، بلکه رابطه آن دو هر کدام ا

نـد و در نتیجـه اهـل    ا انداموار است کـه در آن بـه روي یکـدیگر گشـوده      اي رابطه
در فرایند تفسیر و توضیح و تطبیق قرآن و جریان بخشیدن مفـاهیم آن در   :بیت

قرآن یافته بودند و علمی که اي که به معانی  زندگی و جامعه انسانی از طریق آگاهی
کـه   7ـ بر اساس سـخن امـام علـی   7و از طریق امام علی 6از رسول خدا

رسول خدا هزار باب علم را به من آموخت که از هر باب هزار باب دیگر به رویم 
  .کردند گشوده شد ـ به آنان رسیده بود، عمل می

اي بـر   هیچ آیـه : شنیدم که گفت 7از امام علی: گوید سلیم بن قیس هلالی می
نازل نشد، مگر اینکه آن را بر من خواند و املا کرد و من آن را به خط  6پیامبر

خودم نوشتم و تأویل و تفسیر و ناسخ و منسـوخ و محکـم و متشـابه و خـاص و     
عامش را به من آموخت و از خدا خواست تا به من قدرت فهم و حفظ آن را عطا 
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اي را کـه بـر مـن خوانـد، فرامـوش       ، هیچ آیهکند و از زمانی که براي من دعا کرد
و هیچ چیزي را از حلال و حرام و امر و نهی . نکردم و هیچ علمی را از کف ندادم

هاي نازل شـده   در گذشته و آینده و هیچ چیز مربوط به طاعت و معصیت در کتاب
، حفظ کردم و حتی یک از پیش نبود که به من نیاموخته باشد و هر آنچه را آموختم

ام نهاد و دعا کرد که خدا دلم را  سپس دست بر روي سینه. حرف آن از یادم نرفت
از علم و فهم و حکمت و نور سرشار کند و پـس از آن هـیچ چیـزي را فرامـوش     

  .نکردم و چیزي را هم که ننوشتم، از یادم نرفت
گوینـد   و مـی  شاید این توهمی که بعضی نسبت به روش تفسیري شما دارند* 

روش شما به روایات اهل بیت چنان توجهی ندارد، ناشی از آن است که شما قرآن 
  .ورزید دارید و بر این تأکید می را بر روایات مقدم می

ما معتقدیم که قرآن منبع معصوم اول براي جهان بینی اسلامی نـاب در همـه    -
و  6پیـامبر  میزان سـنجش روایـات  . هاي شریعت و اندیشه و عمل است حوزه
  . هم قرآن است :امامان

در روایـت  . این چیزي است که در روایات اهل بیت هم بر آن تأکید شده است
فراي هر حقی حقیقتی اسـت و  «: گفت 7آمده که علی 7سکونی از امام صادق

پس هر چه را که موافق کتاب خداست، برگیرید و هر چه . فراي هر صوابی، نوري
هـر چیـزي را بـه    «در روایتی دیگر آمده است کـه  » .نهیدرا که مخالف آن است، وا

در روایت » .کتاب و سنت بسنجید و هر حدیثی موافق کتاب خدا نبود، دروغ است
هر گاه کسی حدیثی به شما عرضه کرد، اگر شاهدي براي آن «سومی آمده است که 

یث از کتاب خداي عز و جل یافتید که چه خوب، و اگر نیافتید، همان کس که حد
در روایت چهارمی به روایـت سـدیر از   » .تر است را به شما عرضه کرده، بدان اولی

علم ما جز در حدي که موافق کتاب خدا «آمده است که 8امام باقر و امام صادق
  ».و سنت پیامبرش است، تصدیق نشود

انـد کـه    دانم که این خرده گیران چگونه از این رهیافت چنـین فهمیـده   من نمی
  .نیست :تنی بر روایات اهل بیتروش من مب
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  ارتباط میان کتاب و سنت
شاید ریشه این شـبهه، روش تفسـیري فقهـی شـما در تعامـل بـا مجموعـه        * 

زند و نـه   نصوص قرآن است که آیات، روایات را ـ در برخی موارد ـ تخصیص می  
  .برعکس

پرتو روایات مربوط به عرضه سنت بـر قـرآن کـه ذکـر کـردم، قاعـده        ما در -
آوریم که معیار حکـم دربـاره همـه احادیـث، مشـتمل بـر        اي را به دست می کريف

اي کـه   مفاهیم و احکامی است که با خطوط کلی روح قرآن منافات دارد، بـه گونـه  
  .ظواهر برآمده از عناوین قرآنی مبناي قبول یا رد حدیث است

ساك بِمعرُوف أَو فإَِم(گوید  خوانیم که می براي مثال وقتی که این آیه قرآن را می
، »شایستگى آزاد کردنه خوبى نگاه داشتن، یا به ب] باید زن را[یا «) 299/بقره()تَسریِح بإِِحسانٍ

) زناشـویی (کلی است که شامل همه موارد این رابطـه    یابیم که این آیه قاعده درمی
ه داشـتن  نگـا (» امساك به معـروف «پس در هر حالتی که ازدواج بر اساس . شود می

نباشـد و مـثلاً مـرد نفقـه همسـرش را نپـردازد و یـا بـا او         ) زن به طرزي پسندیده
کاري کند، چندان که زن ادامه زندگی با او را دوست نداشته باشد،  بدرفتاري و کتک

باید او را طلاق دهد و یا حاکم شرع در صورت اصرار او بر این رفتـار و سـر بـاز    
اي کلـی   چرا؟ زیرا این آیـه قـرآن قاعـده   . طلاق کندزدن از طلاق، او را مجبور به 

یا زندگی با : کند که رابطه زناشویی محکوم به این دو عنوان است است که تبیین می
اي که بایـد   ، به گونه)229/بقره(کرامت و خوش رفتاري و یا جدایی همراه با نیکی 

قرار گیرد و عنـوان  اگر اولی نشد، باید دومی مبناي عمل . یکی از این دو مبنا باشد
وعاشـرُوهنَّ  (گویـد   آیـد کـه مـی    آیه دیگري هم به کمک ما مـی . سومی هم نداریم

رُوفعبه نیکی رفتار کنید) زنان(و با ایشان « )19/نساء()باِلْم.«  
از این رو باید در روایات یا فتاوایی که با این دو خط کلی در رابطـه زناشـویی   

نند حق مرد در منع مطلق همسرش از خروج از منـزل،  منافات دارد، تحفظ کنیم؛ ما
و یا محروم داشتن زن از . اش به لحاظ عنوان اولی آن هم تنها بنا به سلیقه شخصی

  .اش حق جنسی
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زنی چهار سال اسـت کـه   : پرسیدم 7از امام صادق: گوید ابوالصباح کنانی می
کـه شـوهرش زنـده    داند  دهد و او نمی اش را نمی همسرش او را ترك کرده و نفقه

بله، و : است یا مرده، آیا باید ولی شوهرش مجبور شود او را طلاق دهد؟ پاسخ داد
اش را  اگر ولی گفت مـن نفقـه  : پرسیدم. اگر ولی نداشت، سلطان باید طلاقش دهد

اگـر زن بگویـد مـن همـان     : گفتم. شود بر طلاق او مجبور نمی: دهم چه؟ گفت می
کـنم و بـر همـین وضـع      خواهند و صبر نمـی  ان میخواهم که دیگر زن چیزي را می

  .ندارد حقی چنین او شود، می انفاق او بر که وقتی و ندارد حقی چنین :گفت مانم؟ نمی
ما وقتی که قرآن را در چنین حالاتی اساس و مبنا قرار دادیم، پس باید قـرآن را  

  .حاکم بر روایات گردانیم و نه برعکس
ولهَنَّ مثلُْ الَّـذي علَـیهِنَّ بِـالْمعرُوف وللرِّجـالِ علَـیهِنَّ      (خوانیم  وقتی که در قرآن می

گیـرد و   ، باید در احادیثی که حق جنسی زن را تقریباً نادیـده مـی  )228/بقره()درجۀٌ
  .همچنین است در آیات متعدد دیگر. دهد شک کنیم تنها حق جنسی را به مرد می

یت را به مثابه رکنی از ارکان پذیرفتـه اسـت،   با اینکه روش تفسیري شما روا* 
 ـ اما در برخی موارد می ـ اشـاره   اش رغم انبوهی به بینیم که شما در تفسیر به روایات 

ویقُولُ الَّذینَ کَفرَُوا لَست مرْسلاً قلُْ کَفَى باِللَّه شَـهِیدا بینـی   (مثلاً در تفسیر آیه . کنید نمی
تـو فرسـتاده   : گوینـد  و کسانى که کافر شدند مـى «؛ )43/رعد()عنْده علمْ الْکتاَبوبینَکمُ ومنْ 

  ».کافى است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است، میان من و شما گواه باشد: بگو. نیستى
اما اینجا ذکر روایات مهم است، هر چند از باب جرْي باشد، تـا چـه رسـد بـه     

  .، تفسیري باشد، چنان که درباره آیه یاد شده چنین استاینکه احتمال دهیم روایات
اي کـه شـما بـه آن     امـا آیـه  . ایم ما در چاپ دوم تفسیر به روایات اشاره کرده -

انـد، حتـی بـر     تفسـیر کـرده   7اید، اینکه روایاتی که آن را به امام علی اشاره کرده
اي است کـه در آن   هزیرا آیه مرتبط با مرحل. اساس جري، با سیاق آیه تناسب ندارد

از طریق شهادت خدا 6نازل شده است تا تأکیدي باشد بر صدق رسالت پیامبر
که پیامبر به فرستادة خدا بودن باور دارد و نیز شهادت کسی کـه داراي آگـاهی بـه    
کتاب بوده است و آنان اهل کتاب بودند که به باور مشرکان علم به کتاب داشتند و 

توان این احتمال  بنابراین نمی. اصلاً او را قبول نداشتندکه مشرکان  7نه امام علی
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بـیش   6را تفسیري دانست، با توجه به اینکه اطمینان آنان نسبت به خود پیامبر
  .بود 7از علی

 :، شامل امامان اهل بیت)43/نحل()هلَ الذِّکرِْاَفاَسألَُوا (گوید  اي که می اما آیه
شود، چرا که این آیه در مقام بیـان ابـزار    می ندا و همه کسانی که مشمول این عنوان

معرفت به حقایق اسلامی است و حتی اگر در زمان دعوت پیـامبر مخـتص برخـی    
  .یابد افراد باشد، از باب اشارت به افرادي پس از آن هم تسري می

  

  مجمل و مفصل، مطلق و مقید
مجمـلات  تان همواره تأکید دارید که وارد تفصـیل در   شما در روش تفسیري* 

  چرا؟. قرآن نشوید
گانه این  هاي هفت علت احتیاط من در ورود به جزئیات مثلاً در مورد آسمان -

اي که انسان بـا حـواس    بود که به لحاظ مادي این موضوع مشخص نیست؛ به گونه
خود آن را درك کند و همانند علمی که به حرکت ماه و مریخ و دیگـر اکتشـافات   

گوید که این ستارگان در آسمان  قرآن هم می. ان اشاره کنیمبشري داریم، بتوانیم بد
البته سـخن  ). 6/صافات()إنَِّا زینَّا السماء الدنْیا بزِیِنَۀٍ الْکَواکبِ(همین دنیا قرار دارند؛ 

زیرا سخن ما بر سر مجمل نگاه داشـتن  . ما با تلاش براي کشف آفاق منافات ندارد
نهاده است، ولی از جست و جو براي رسیدن به نتایج چیزي است که قرآن مجمل 

  .قطعی منع نکردیم
اي که روایات فراوانی از پیـامبر و امامـان    اما شناخت مجمل در مسائل غیبی* 

چرا به این دست روایـات در  . پیرامون آن وارد شده، اهمیت ویژه دارد :معصوم
در زمینه فقهی مراجعه توضیح و تفصیل مجملات قرآن مراجعه نکنیم، در حالی که 

  کنیم؟ می
در تفصیل آیـات مجمـل و    :و امامان 6ما بر رجوع به روایات پیامبر -

به ویژه آیات مربوط به غیب تأکید داریم، امـا بـه شـرط اطمینـان از صـحت ایـن       
زیرا تفصیل و تفسیر قرآن . روایات، در سطحی که به وثاقت نص قرآن نزدیک شود

به ویژه اگر کثرت جعل . ز روایات در احکام متفاوت استگیري ا با روایات با بهره
این وضع بـر  . احادیث از سوي ابی الخطاب و اطرافیانش را مورد توجه قرار دهیم
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کند که در احادیث وارد شده درباره تفسـیر و غیـر آن کـه بـه عقایـد       ما ایجاب می
ی از ایـن  بـه برخ ـ  ایـم  البته در چاپ جدید کوشـیده . کاوي کنیم مرتبط است، ژرف

  .روایات اشاره و به بررسی آنها بپردازیم
ورزیـم، امـا بایـد     در باب تفسیر تأکید مـی  :گیري از روایات ائمه ما بر بهره

وثاقت آنها به شکل دقیق و متفاوت از سایر روایات سنجیده شود و این بـه خـاطر   
بـه   ما با تخصـیص یـا تقییـد قـرآن    . اهمیتی است که قرآن در فرهنگ اسلامی دارد

بخش حمایـت   آور و اطمینان وسیله خبر واحد ـ در صورتی که با قرائن تقریباً قطع 
نشود ـ موافق نیستیم، به ویژه اگر آن روایت متوجه یک شخص بـوده باشـد و نـه     
همه امت، چون نص قرآنی متوجه تمام مردم است و طبیعی نیست که تخصیص و 

ها سـال پـس از نـزول     ژه اگر دهتقیید چنین خطابی به یک شخص القا شود، به وی
مگر اینکه تفسیري براي آن داشته باشیم که با طبیعت قرآن و تفسیرش . اتفاق بیفتد

  .سازگار باشد
  

  روایات و تأسیس عقیده
این دوگانگی در روش تعامل با روایات مربوط به احکام و روایات مربوط به * 

رایط معروف در زمینه حجیت تفسیر در حوزه غیر احکام چه دلیلی دارد؟ چرا به ش
  کنید؟ ظهور اکتفا نمی

انجـام تکلیـف و   (سببش این است که این شرایط در دایـره تنجیـز و تعـذیر     -
در علم . مطرح است، چرا که مضمون این روایات آثاري شرعی دارد) معذور بودن

حجیتی شبه تعبدي در نظر گرفته شده است که در غیـر  ) روایت(اصول براي خبر 
اما مسائل مربـوط بـه جزئیـات عقیـده و هسـتی و خصوصـیات       . معنا ندارد احکام

زیـرا ایـن   . تفسیري قرآن نیازمند به قطع یا شبه قطعی است که اطمینان بخش باشد
گیرند، بلکه به باور فکري انسان و التزام درونـی   گونه روایات مبناي عمل قرار نمی

از ایـن رو نبایـد موضـع متزلزلـی     . او به مفاهیم متنوع حاکم بر اشیاء مربوط اسـت 
  .نسبت به این روایات داشته باشیم
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اهمیت این مسائل از آن رو است که خلـل ناشـی از مسـائل عقیـدتی بـه نـوع       
کند، بیش از خللی است که ممکـن اسـت از ناحیـه     تصویري که از اسلام ارائه می

  .احکام شرعی مرتبط با میل فردي و اجتماعی در موضوعی خاص وارد شود
کشـاند   توجهی به همین بعد ما را به هرج و مرج در مفاهیم متنوعی می شاید بی

که مربوط به مسائل عقیدتی و هستی شناسی است و احادیث فراوانی دربـاره آنهـا   
  .وارد شده که صحت و ضعف آنها به دقت ارزیابی نشده است

ز جهت ا 6از این رو اطمینان یابی از صحت احادیث روایت شده از پیامبر
اي متفاوت از شیوه ارزیابی حجیت اخبار در فرایند اسـتنباط   سند و متن و به شیوه

  .دانیم اجتهادي احکام شریعت را ضروري می
  

  ظاهر و باطن قرآن
در این زمینه معانی . اند مفسران، فراوان از ظاهر و باطن نص قرآن سخن گفته* 

شـناخت ایـن مسـئله، مـا     بـراي  . و رویکردهاي متعدد و متنوعی طرح شده اسـت 
به نظر شما اگر بـه ایـن   . دانیم بازگشت به روایات صحیح اهل بیت را ضروري می

روایات کـه دربـاره ظـاهر و بـاطن قـرآن وارد شـده رجـوع کنـیم، چـه وجـوه و           
  آوریم؟ رویکردهایی را به دست می

در این زمینه رجوع کنـیم، بـه وجـوه متعـددي      :اگر به روایات اهل بیت -
  :کنیم م که ما از میان آنها به دو وجه در اینجا اشاره میرسی می

اي اسـت کـه در عصـر نـزول      نخست اینکه معناي ظاهر آیه همان معناي جزئی
اي است که شامل همه افـرادي   شده است و معناي باطن، نماد معناي کلی درك می

نتیجـه   در. گـردد  شود که آن مفهوم در گذشته و حال و آینده بر آنها منطبق مـی  می
معناي ظاهري، معناي جزئی حال است، ولی معناي باطنی، معناي کلـی و شـامل و   

  .گشوده به روي آینده
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ــ در مـرز اسـباب نـزول متوقـف        تـر گفـتم   که پـیش  بدین ترتیب قرآن ـ چنان 
بنـابراین  . یابـد  اي کلی به همه موارد مشابه امتداد می شود، بلکه در سطح قاعده نمی

ریم، بلکه یک معنا داریم که در خط زمان از گذشته تا حـال و تـا   اینجا دو معنا ندا
  .آینده تحرك و امتداد دارد

. کنـد  اي اسـت کـه آیـه طـرح مـی      وجه دوم، آفاق متعدد و جوانب متنوع ایـده 
گوینـد، بـه    کنیم که برخی آیات از ابعاد مختلف یـک ایـده سـخن مـی     ملاحظه می

کنند که آفاق و ابعاد متنوعی  را دنبال می اي اي که همه آنها خط واحد یکپارچه گونه
دارد؛ بعد اخلاقی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی و مانند آن، که این امکان براي مفسـر  

اي که سـخن از هـر    فراهم است که از زوایاي متعدد به مطالعه آن بپردازد، به گونه
  .بعدي گویی مدلول مستقل آیه است

اي  در باره تفسیر آیـه  7از امام باقر: تاز جابر بن یزید جعفی نقل شد که گف
! فدایت شوم: گفتم. سپس بار دیگر پرسیدم، پاسخی دیگر داد. پرسیدم، پاسخی داد

قـرآن  ! اي جـابر «: گفـت  7امام. بار پیش که از شما پرسیدم، پاسخی دیگر دادید
بطنی دارد و آن بطن هم بطنی دیگر دارد و نیز رویی دارد و آن رو هم رویی دیگر 

اول آیه در . هیچ چیزي دورتر از قرآن از دسترس عقول مردم نیست! اي جابر. اردد
موضوعی و آخر آیه در موضوعی دیگر است، در حالی که قـرآن کلامـی مـرتبط و    

  ».البته داراي وجوه متعدد است
از اتصال کلام از طریـق وحـدت محتـوا و برتـافتن وجـوه       7شاید مراد امام

  .تنوع جوانب است متعدد، همین تعدد آفاق و
  

  راز اعجاز
چـرا  . قرآن تنها راز تحدي قـرآن اسـت  ) ادبی(شما معتقدید که اعجاز بیانی * 

اید؟ آیا معنایش این است که معجزه بودن قرآن  اعجاز را به بعد بیانی محصور کرده
» شوك«کند؟ شما بارها از  صدق می] عصر نزول[تنها در چارچوب جامعه نخست 
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سخت بر دیگر معجزات صدق کنـد،  » شوك«گویید، اما اگر  میبودن معجزه سخن 
  کند؟ صدق نمی) قرآن(بر معجزه ابدي 

هـا در آن زمـان    هایی که عـرب  گویید، تحدي در حوزه همان طور که شما می -
زیرا تحدي در عصر نزول از خلأ . فنون علمی و حقوق آن را نداشتند، معنایی ندارد

اعجاز قرآن را ادبـی یـا بیـانی ارزیـابی نکنـیم، آیـا        اما اگر اساس. آورد سر بر نمی
درست است که قرآن پس از عصر نزول تا زمان ما در خلأ بماند و اکنون ابعادي از 

دانید  اعجاز آن کشف شود؟ آیا مجال تحدي را با زمانه و تحولات آن متناسب نمی
  و به ویژه در زمان ما که دیگر زبان به تنهایی حوزه تحدي نیست؟

خواند، بلکه همه مردم را و حتی  ها را به چالش فرا نمی اما قرآن تنها عرب *
قلُْ لئَنِ (گوید؟  آیا جن به زبان عربی سخن می. خواند جن را به چالش فرا می

بعضهُم لبعضٍ  نَاجتَمعت الإنسْ والجِْنُّ علَى أَنْ یأتُْوا بِمثلِْ هذَا الْقرُْآنِ لا یأتُْونَ بِمثلْه ولَو کاَ
  )88/اسراء()اًظهَِیر

اگر قرآن در عصر نزول اسلوب تحـدي را در ابعـاد بلاغـی و بیـانی در پـیش      
خصوصاً با دور . گرفت، معنایش این نیست که مجال معجزه تنها همین مجال است

هاي فصیح زبان عربی که دیگر ذوق چندانی برایشان نمانـده   ها از شیوه شدن عرب
توان اسلوب را از معنا جدا کرد؟ اسلوب زیباي فاقـد معنـاي    انگهی، آیا میو .است

عمیق چه ارزشی دارد؟ بـه ویـژه اینکـه شـما از راز نـامیراي کلمـه قرآنـی سـخن         
این کلمات از چشمه سار حیات جاري شده تا به زمـین و  «اید که  گویید و گفته می

ت و رهبـري و امامـت قـرآن    شما از قیموم ـ» .انسان، راز حیات نوشونده را ببخشد
تر از بیان  گویید و به این ترتیب راز اعجاز را ژرف مان سخن می براي اوضاع کنونی
  .دانید و اسلوب ادبی می

 اینکه ما بعد بلاغی را اساس اعجاز قرآن دانستیم، از آن رو است که معجزه  ـ -

ند انجام دهند، توان ها به صورت عادي نمی اش ـ کاري است که انسان در مفهوم کلی
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بنـابراین اشـارات   . بینـیم  همان گونه که در معجزات معروفی که قرآن یاد کرده مـی 
کنند، در دایره معجـزه   هاي پس از عصر نزول درك می اي که انسان علمی و حقوقی

لحاظ شرایط عینی فرهنگـی   گیرد، مگر آنکه صدور آن را در عصر نزول به قرار نمی
اش  اما این دلیلی براي صدق پیامبر و رابطه. شمار آوریم به پیامبر در آن زمان معجزه

  .با خداست که علمی را به او بخشیده که ابزار آن را در اختیار نداشته است
نکته دیگر این است که قرآن به آوردن یک و یا ده سوره و گـاه بـه آوردن کـل    

شـود کـه    مـی  دانیم که یک یا حتی ده سوره هم پیدا ما می. قرآن تحدي کرده است
  .اي داراي اعجاز علمی یا حقوقی نباشد مشتمل بر آیه

هـاي   عـرب . ماند، اعجاز بلاغی قرآن است در این موارد تنها چیزي که باقی می
هاي زبان عربی آگاه نیستند، کافی اسـت بداننـد کـه عـرب      متأخر هم که به ظرافت

تند بـا ایـن تحـدي    عصر نزول که در حد اعلا با بلاغت عربی آشنا بودنـد، نتوانس ـ 
ها معجزه بودن قـرآن را درك   زیرا ضرورت ندارد که همه انسان. قرآنی مقابله کنند

کردنـد، در حـالی    این بود که ساحران آن را درك می 7شاید معجزه موسی. کنند
. دیدند کردند و چه بسا آن را در رتبه عالی سحر می که مردم عادي آن را درك نمی

  .واالله العالم
خواند، مانع از آن نیست  ها و حتی جن را به مبارزه می که قرآن همه انساناما این

زیـرا خطـاب قـرآن از آنـان     . که اسلوب بیـانی قـرآن را اسـاس اعجـاز آن بـدانیم     
خواهد تا چیزي در سطح اعجاز قرآنی بیاورند و ضروري نیسـت کـه بـه زبـان      می

اعجاز بیانی که ما . کنند نمیعربی باشد، زیرا آنان در همان حال اسرار دیگر را درك 
شود، زیرا کلام از جهت لفظ و معنا و اسلوب، کـلِّ غیـر    گوییم، شامل معنا نمی می

  .قابل تجزیه است
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  هاي جدید نص قرائت
هاي تفسـیري جدیـدي ظهـور یافتـه کـه مبتنـی بـر         هاي اخیر روش در سال* 
هاي غربـی در   روشهاي زبان شناسی و زبان و فقه اللغه است و همچنین از  نظریه

مانند نظریه سوسور درباره هدف و معنا کـه دکتـر   . گیرد تفسیر نص قرآن کمک می
للذَّکرَِ (براي مثال در تفسیر آیه . اند نصر حامد ابوزید و کسانی دیگر در پیش گرفته

اي گویند اینکه سهم مرد دو برابر سهم زن باشد، معن می) 11/نساء()مثلُْ حظِّ الْأنُْثَیینِ
آیه است، اما هدف آیه اعاده حقوق غصب شده زن است که به صورت تدریجی به 

هـا از نـزول    بنابراین طبیعی است که این هدف، پس از قرن. شود او باز گردانده می
را بر بسـیاري از    »معنا و هدف«اگر این نظریه . کند قرآن دیگر قابلیت اجرا پیدا می

یـابیم کـه کـاملاً ضـد      و قوانین جدیدي دست میآیات قرآن تطبیق کنیم، به احکام 
با توجه به این نکته که اینان معتقدند این روش جدید، قرآن را . معنایش خواهد بود

  پیشواي هر عصر و نسلی قرار خواهد داد، نظر جناب عالی در این باره چیست؟
مـن ایـن   . ام اي از این افکار را به لحاظ اصولی مورد مناقشه قرار داده من پاره -

ام که فهم متن باید تابع قواعدي باشد که در درون متن  نکته اساسی را مبنا قرار داده
و خارج از آن وجود دارد، چرا که هر زبـانی بـراي درك معنـایش داراي قواعـدي     

طبعـاً  . اش را به مردم بفهمانـد  خواهد ایده است، به ویژه در مرحله ظهورش که می
  .متن متناسب با روش لغوي آن وجود داشته باشدباید نظریه فهم مشخصی براي 

هاي جدید شاید برآمده از اصطلاحات جدید و تعابیر جدیـدي اسـت    اما نظریه
اند، همانند ادبیات رمزگرا که در آن رمز تابع اشارات اصطلاحی دور  که ابتکار کرده
متـون   تـوانیم  اگر چنین است، ما نمی. اي است که مبناي تفاهم است از منهج زبانی

  .عصرهاي دیگر را تابع شیوه معینی از تفاهم قرار دهیم
اي  اما درباره تفسیر آیه یاد شده باید بگویم که این تفسیر تابع هیچ قاعده بیـانی 
از . در زمینه فهم نیست، بلکه تلاشی اجتهادي براي درك مبناي رویکرد آیـه اسـت  
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کوشد تا حق زن را در  می این جهت که به لحاظ مبدئی به این نتیجه رسیده که آیه
شرایطی که از همه حقوقش محروم بوده، اعـاده کنـد و حـق غصـب شـده زن بـه       

این، یعنی آنکه مـا  . تدریج در مسیر زمان و به تناسب تطور حقوق انسان احیا شود
جوید و به متن اتکایی ندارد، بلکه  با روشی مواجه هستیم که اندیشه را در ذات می

  .بپرد کوشد از روي متن می
اگر دکتر نصر حامد ابوزید معتقد است که قوانین شرعی مربوط به زن متغیـر و  
متحول است، چه دلیلی بر این ادعا دارد؟ کجاي قرآن بر چنین چیزي دلالت دارد؟ 

دهد، معنایش این است  اگر معتقد است که این روش قرآن را معجزه ابدي قرار می
آورد تـا در معـرض تـأثیر     ه بشر پدید مـی اي است ک که قرآن تابع تحولات حقوقی

در ایـن صـورت دیگـر بـراي مفـاهیم و      . پذیري از هر فکر و قانون جدیدي باشد
  .هاي قرآن هیچ اصالتی باقی نخواهد ماند اندیشه
او هـم بـر   . ایـد  محمد شحرور را خوانـده » الکتاب و القرآن«طبعاً شما کتاب * 

وي معتقد است . رآنی تکیه کرده استنظریات زبان شناختی غربی در مطالعه نص ق
اند و نـه   ، داروین و انشتاین و نیوتن بوده)الراسخون فی العلم(که راسخان در علم 

  .علمایی که قادر به درك اسرار علمی و ابعاد و آفاق گسترده قرآن نیستند
  :محمد شحرور بر چند نظریه و دیدگاه تکیه دارد -
گوید که ربا اگر دو برابر باشد،  وي می. (MIN-MAX)نظریه حداقل و حداکثر . 1

: گوید اي که می آیه. دهد مجاز است و براي تأیید این نظر دو آیه را به هم پیوند می
ربـا را بـه   «: گویـد  اي که می و آیه) 279/بقره(» تان براي خودتان است پس سرمایه«

ظـر متـأثر از   رسد که وي در ایـن ن  به نظر می). 120/آل عمران(» چند برابر نخورید
  .مهندسی شهرسازي و محاسبه خواست و قدرت در طرح نقشه ساختمان است

نظریه مفردات لغوي که تنها مبتنی بر ریشه و اصل لغوي و به دور از سیاق و . 2
تواند تنها با پوشاندن  گوید که زن مؤمن می مثلاً می. روایات و سیره اهل شرع است
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زن است، به خیابان برود و شکم و گردن و  منطقه جیوب که مناطق معینی در جسم
 !آرنج و ران و دست و مانند آن جزء جیوب نیست

نظر شما درباره چنین نظریاتی که به دلیل آسان گیري و شـیوه طـرح، عقـل    * 
  برخی را ربوده است چیست؟

مشکل شحرور این است که مبنایی نادرسـت را برگزیـده اسـت و آن نظریـه      -
مـن  . بتنی بر قاعده درستی در قرائـت نـص قرآنـی نیسـت    زبان شناسی است که م

کنم که برخی از آنچه او گفته است ـ مانند حرمت چند برابر گرفتن و نه   تصور می
تکیـه و تمرکـز وي بـر    . اند یک برابر گرفتن ربا ـ را پیش از او دیگران مطرح کرده 

آمـده اسـت، در   ) 31/نور()یوبهِِنَّولْیضرِْبنَ بِخُمرِهنَّ علَى ج(که در آیه » جیوب«کلمه 
را در این آیه نادیده گرفته است، همچنین به » زینت زنان«حالی است که وي کلمه 
 )وما آتَاَکمُ الرَّسولُ فَخُذُوه ومـا نهَـاکمُ عنْـه فَـانْتهَوا    (فرماید  این راهنمایی قرآن که می

  .توجه ندارد) 7/حشر(
اهی قرآنی و فقهی ندارد و حتی آشنایی عمیقـی  مشکل شحرور این است که آگ

در جلسه بحثی که با هم داشتیم، پی بردم که شـناخت وي  . با زبان عربی هم ندارد
 .به ابعاد ژرف فرهنگ قرآنی، ضعیف است

 


